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 چکیده

های فقهی در گردد، تکوین گرایشاوایل سده دوم هجری برمیبه فقهی گیری مکاتب شکلاگرچه 
اول، ماهیتی اسلامی در قرن  اول ریشه دارد. فقه و حقوقدینی متنوع صحابه و تابعین در قرن زیست

اجتماعی اسلامی توأم با تنش و منازعه  حقوق زندگی روزمره داشت. همچنین، تکوینفرهنگی و تنیده در 
فقهی با منطق و ساختارهای حقوقی  ها طیفی از مکاتبمسلمان بود. سرانجام، این تنشجامعه  در درون

تمایزات قوقی صحابه و تابعین برای درک ح-فقهی شناختی زیستگون را شکل دادند. تحلیل مردمگونه
حقوقی -های فقهیمقاله، تمایز عاملیتپژوهش است. دستاورد این دوم، مسئله این فقهی قرن مکاتب 

های متفاوت حقوقی با آرمانعاملیت  حقوقی، دونوشته با تفکیک شبکه کنشگران این اسلام است. در صدر
جزیره فرهنگ حاکم بر شبهبدوی از  حقوقی-فقهی ز، شناسایی شدند. نظامهای متمایبینی و ارزشو جهان

نبوی نیز  های حاکم بر جامعه بنا گردید. نظامنفع ارزشهای اسلامی بهارزش کرد و با تلفیقنمایندگی می
دوم، خلیفه  حقوق در عصر شناسیقدسی و قداست نبوی بود. نگارندگان با رویکرد مردمبرآمده از وحی 

 حقوقی آن-فقهی بنیادین منابع و منطق عاملیت مذکور بررسی کرده و تفاوت حج را از منظر دو مسئله متعه
دوم  اول به حیات خود ادامه دادند و در ابتدای قرناند. هر دو عاملیت نبوی و بدوی در قرن دو را نشان داده

 دند.مستقیم گذار گانه اثربندی مکاتب فقهی پنجدر صورت
 نبوی، عمر بن خطاب، متعه حقوق، سنت شناسیاسلامی، مردم فقه، تاریخ حقوقتاریخ  :هاکلیدواژه

 حج. 
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 مقدمه 
بشری را تنظیم و هدایت قوانین و قواعدی است که رفتارها و ارتباطات حقوق، مجموعه 

دارد. نظام  های انسانی، خصلتی هنجاری گذاردن بر کنشکند. قانون از جهت ارزشمی
قوانین و درون مجموعه  ارزشی خاصی را در بینی و نظاممنابع آن، یک جهان حقوقی بسته به

قواعدی است که وظائف )افعال( مکلّفین را در برابر قواعدش داراست. فقه نیز مجموعه 
ار دیگر، مشروعیت فعل مُکلّف در فقه مورد ارزیابی قرعبارتی کند. بهخداوند بیان می

 ارزشی و الهیاتی نهفته در احکام، منطقاسلامی از نظر نظام حقوقی مذاهب گیرد. نظام می

 های تفسیری و تقنینی یکسان نیستند. حقوقی و نقش
دیگر سوی  ارزشی نهفته در آن است و ازحقوقی برآمده از نظام هنجارهای نظام 

بخشند. نهفته در قانون را در جامعه استمرار میهای حقوقی، ارزش قوانین و قواعدالزامات 
صورت مبسوطی با پنج دستورالعمل های حقوقی، براساس الزاماتی، که در فقه بهفقه و نظام

کنند. گذاری میشود، افعال تابعین را ارزشواجب، مستحب، مکروه، حرام و مباح بیان می
حقوقی، هم کند. نظامرا هدایت می اسلامی تابعین حقوقگذاری، رفتار ارزشنظام  این

صورت باز تولید کند و هم بههای اجتماعی، رفتارها را هدایت میصورت تعیین رویهبه
 پوستان، یکورود سیاه عنوان مثال قانون منعدهد. بهارزشی حاکم را اشاعه می معنا، نظام

شود. پوستان تفکیک مییدپوستان و سفهای سیاهدهد که رستورانرویه اجتماعی را شکل می
پرستی کند. معنای نژادپرستی را در جامعه بازتولید میقانون، معنای نژاددیگر این  از سوی

یابد. حقوقی در جامعه اشاعه میاخلاقی نهفته در قانون است که با الزامات  ارزش یک
های متنوعی را در ضمنی هنجارها و ارزش طورفقهی مختلف به حقوقی و مذاهبهای نظام

 کنند. جامعه بازتولید می
بینی و قواعد نهفته در یک نظام حقوقی حقوق نیز، در تلاش است تا جهانشناسیمردم

را از ساحت اجتماعی استخراج کند. نگاه سیستماتیک به مجموعه قوانین و قواعد حقوقی، 
بررسی کلان نظام  بهتحلیل یک نظام حقوقی را از سطح بررسی احکام و قوانین موردی، 
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حقوقی، اولا  الات اساسی برای شناسایی یک نظامؤدهد. ازجمله سحقوقی ارتقا می
حقوقی، که اعتبار  بینی نهفته در قوانین است. درثانی منطقارزشی و جهانشناخت نظام 

-های حقوقی مانند نقش قانوندیگر شناخت نقشسوی  کند. ازیید میأقانون مشروع را ت

ر حقوقی معتبر سومینذی گذار حقوق برای شناسیالی است که مردمؤس صلاح و نقش مُفسِّ
 های حقوقی درپی پاسخگویی آن است.تفکیک نظام
ثیر فرهنگ أت سو تحتاسلام از یک صدر های مختلف مسلمانفقهی گروه زیست

پیوستن به اسلام قرار اولیه فرد از ثیر انگیزه أتدیگر تحت  اسلام بود، و از سویاز  پیش
مستقلی نبود و ماهیتی فرهنگی و  اسلامی برای مسلمانان اولیه، نهاد داشت. فقه و حقوق

حقوقی صحابه و -شناختی زیست فقهیرو تحلیل مردماینتنیده در زندگی روزمره داشت. از
-قهیاسلامی و تمایز خاستگاه مکاتب ف فرهنگی فقه و حقوقماهیت تابعین، برای درک 

 لازم است. حقوقی 
جمعی قبایل رشد کرده  اکرم با عقلانیت بشری و تجربهحقوقی پیش از بعثت نبی نظام

بشری دور بود، وحی که از دسترس حقوقی نوینی مبتنی بر منبع  اکرم، نظامبود. بعثت نبی
ی و های بشرحقوقی متفاوت با سنت وحی موجب پیدایش قواعدمقدس ایجاد کرد. ذات 

از اسلام حقوقی قبل  خوبی تمایز نظام حج به متعه حکم تفسیرهای انسانی شد. تاریخ
حقوقی خود، احکام  بدوی در نظامدهد. قبایل از اسلام )نبوی( را نمایش می)بدوی( و بعد 

اجتماعی  بدوی، رویه حج حقوقی قانون حج وضع کرده بودند. منبعهایی برای آیینو رویه
حج را  اکرم، برخی از احکامجمعی بود. نبینیز، عقلانیت  هاآنمشروعیت  قبایل و منطق

های جهت وابستگی به سنتحج. ولیکن برخی مسلمانان به متعه ،جملهتغییر دادند از
حقوقی اسلام )انتساب به  جمعی قبیله(، منطقتقنینی بدوی یا عقلانیت  بدوی )منطق

نبوی را نسخ نمودند. مسیر، حکم  این های بدوی را احیاء کردند و ازرا تعدیل و رویهوحی( 
-حج، به خوانشی مردم متعههای حقوقی صحابه در مسئله شناسی کنشادامه با جریان در

 پردازیم. اندیشی صحابه میشناختی از فقه
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ی با نگاه سیستماتیک حقوق حقوق، تلاش برای شناسایی نظامشناسیمردمدر رویکرد 
-اسلامی در زیست هجری نیز، فقه اول است. در قرنمدرن غیرحقوقی در جوامع  به سنت

اسلامی هنوز شکل  حقوقعنوان نظام مستقل به مسلمانان ظهور داشت، و نهادیدینی 
ای اسلام بر تنیده با فقه در صدردینی و فرهنگ خوانی زیسترو بازایننگرفته بود. از

فقهی شناختی زیستمردم متقدم، ضروری است. تحلیل فقهی عصر شناخت جریانات
 مکاتب فقهی قرنتمایزات  اسلامی برای درک های نخست جامعهصحابه و تابعین در دهه

اسلامی  حقوق شناسیمنظر مردم مقاله از الاتی که اینؤپژوهش است. س دوم، مسئله این
مذاهب   هنجاری حقوق نظام اولا، منشاء :اند ازآن است عبارت پاسخگویی به درپی

اسلامی چیست؟ قواعد  مذاهب ارزشی  نهفته در هنجارهای حقوق اسلامی چیست؟ نظام
بینی است؟ در ثانی، منطق فرهنگی و چه جهانسنت  حقوقی هر مذهب، برگرفته از چه

حقوقی نیز ریشه در فلسفه   انون چیست؟ منطقق مشروع قوانین یا تفسیر حقوقی برای تقنین
قانونی که  های حقوقی و مناسبحقوقی دارد. ثالثا، نقش بینی نهفته در نظامحقوقی و جهان

حقوقی هستند، چگونه صلاحیتشان احراز  مجاز به تفسیر یا تقنین یا قضاوت در نهاد
چه برای رویکرد کلامی است. آن الات، مستقل از دیدگاهؤس این شود؟ پاسخ بهمی

رو متقدم است. ازاین قرون اندیشی مسلمانانشناسی ارزشمند است، بررسی فقهمردم
ساحت  قضاوت در مورد ایمان، کفر و نفاق کنشگران )صحابه و تابعین(، اساسا خارج از

بعد های حقوقی صحابه به بدوی و نبوی )که در فصل بندی کنششناسی است. دستهمردم
های حقوقی صحابه است. کنش منظر فرهنگی صورت گرفته و برای درک خواهد آمد( از

شمار آیند در گران که از منظر کلامی، سنی یا شیعه بهاست برخی کنشرو ممکن ازاین
ها قضاوت انجام مورد عقیده آن که درگران نبوی یا بدوی قرار گیرند، بدون ایندسته کنش

 حقوقی را با نگاهیهای نظام لفهؤهای مذکور، مپرسش اب، پاسخ بهحس این شود. با
  3سیستماتیک استخراج خواهد کرد.

                                                 
3. Pirie, The Anthropology of Law. 
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 منطق اسلام و شناختر گران حقوقی صدحاضر درصدد تحلیل کنشپژوهش 
-های حقوقی رسمیت یافته در نظامات فقهیاولین و شناسایی نقشحقوقی مسلمانان 

ر ذیسلام است. شناسا حقوقی صدر صلاح قوانین ایی جایگاه منابع حقوق اسلامی، و مفسِّ
رو ابتدای بحث پژوهش است. ازاینالات این ؤدیگر س قرآن نزد جریانات مختلف، از

 نظریه در مسئله متعهادامه کاربست این  پرداخته خواهد شد. درنظری  تبیین چارچوببه
 شوند. در بخش چهارم، تبیینمتمایز میحقوقی اولیه -حج مطرح شده و کنشگران فقهی

است. در نهایت نیز، ها گزارش شدههای حقوق آنها براساس کنشمنطق حقوقی این جریان
 اجتماعی بعد از عصر خلفاء اشاره خواهد شد.   حیات دو عاملیت و کنشگر

 
 حقوقى-های فقهىعاملیت

مفهوم  5.اجتماعی است اجتماعی از موضوعات پرچالش در حوزه علوم 4تعریف عاملیت
دو گونه فردی و  حقوقی به هایطور کلی، کنشفردی متفاوت است. به عاملیت با کنش

ای از مدت و در شبکهزمانی بلندبازه های جمعی معمولا درتقسیم است. کنش جمعی قابل
 ارزشی مشترک، نظام حقوقی، با هدف و آمال کنشگران ای ازافتند. شبکهکنشگران اتفاق می

 های حقوقینامیم. عاملیتمی« وقیحق عاملیت»مشترک، را  حقوقی مشترک و منطق
جداگانه حقوقی  متمایز و منطق حقوقی هایحقوقی متفاوت، نقشمنابع و مبانی  ،مختلف

های مختلف را ارزشی عاملیت مبانی، منطق و نظام حقوقی که تفاوت ترین نقشدارند. مهم
های صلاح است. عاملیتگذار ذیکند، نقش قانوناسلامی آشکار می حقوقی در مکاتب

دسته اکرم به دو رسولگذاری حضرت نقش قانون جهت توصیف نخست ازحقوقی قرن 
 6:شوندکلی تقسیم می

                                                 
4. Agency 

5. Emirbayer and Mische, 962-1023. 
متعتان در  لهأشناختی؛ مساول با تحلیل مردم دوم قرن های فقهی مکه در نیمهشناسایی نظام»بهراملو،  و نیا. آذری6

 )در دست چاپ(. ،اسلامتاريخ فصلنامه ،«عباسزبیر و ابنمنازعات آل
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به  اکرم را متصلرسولشوده بود، حضرت جدیدی که اسلام گ اول در افقالف( گروه 
)قرآن( و  اسلامی را منحصرا وحی حقوقباور داشتند و مبانی  2وحی با جایگاهی مقدس

وما ینطق »اکرم و استناد به آیه: مومنانه به نبی گروه با رویکردیدانستند. این نبوی می سنت
اسلامی را منحصرا در  حقوقتقنینی در جایگاه  8،«عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی

خلفاء، قوانین خلافت فقط  نبوی پذیرفته بودند. همچنین در عصرمقدس مقام  صلاحیت
اکرم رسول دانستند. قوانینی که حضرتنبوی مشروع میکتاب یا سیره بهدر صورت انتساب 

الت و کرامت و شمول عدکرد، تحقق جهانگروه انشاء میاسلامی برای این  عنوان حقوقبه
های نبوی های اخروی وحی داشته و برای تحقق وعدهوعده بشریت بود. اینان امید بهصلاح 

قدسی اسلامی در این نگاه، در دایره  حقوقکردند. منابع آرمانی رسالت تلاش می و جامعه
به  مقدسها مستلزم قواعد خاصی بود. در مواردی که منابع بوده و ارتباط و تفسیر آن

توسعه  مذکور، امکان حکم قاعده حقوقی بیان کرده بود، بر مبنای قاعده صراحت برای یک
صورت، تغییر و تبدیل غیر این  اسلامی برای مسلمانان مجاز بود. درقوانین یا تحدید 

عبارت بشری پیراسته بود. بهقدسی از دسترس دانستند و حریم نبوی را مجاز نمی دستورات
 است. این« انتسابی منطق»حقوقی، گروه از کنشگران تقنینی و تفسیری این  ، منطقدیگر

 نامیم.می« نبویعاملیت »حقوقی را عاملیت 
 باور بهبر  اکرم را علاوهحقوقی نبی اسلام، نقش ازفرهنگی قبل  دوم در افقب( گروه 

 بودند. حاکمیت  قبیلگی پذیرفتهقبیله در چارچوب مفهومی رئیس عنوان زعامت قدسی، به
عده در چارچوب  قبیله برایشان محترم و نافذ بود. اینرییس  همقتدران خدا، در جایگاهرسول
منظر دانستند. از این قبیله را ضروری میهای حاکم بر جامعه، تبعیت از رئیس سنت

 صورت قوانینراب بهاکرم خیر و صلاح، عدالت و انصاف، کرامت و اخلاق را برای اعنبی

                                                 
است و مراد از آن امری است که در محدوده دور از دسترس بشر . واژه مقدس با تعریف علوم اجتماعی مورد نظر 2

 شود.گیرد و قواعد و قوانین خاصی برای تعامل با آن وضع میقرار می
 .3. نجم: 8
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اکرم رسول قبیله و حضرتمثابه گروه به در نزد این« اسلامیامت »کرد. اسلامی تشریع می
احکام نبوی مبتنی گذاری و تفسیر مشروعیت و قانون ریاستی در تشریع داشت. منطق اقتدار

 از کنشگران دسته تقنینی و تفسیری این قبیلگی و عقلانیت بشری بود. منطقبر مصالح 
 نامیم. می« بدویعاملیت »گروه حقوقی را انسانی است. این  و خرد« یأر منطق»حقوقی، 

قبیله  خاطر زعامتنبوی، بهکرد؛ تشریع عرب اقتضا می قبیلگی که سنت همچنان
قبیله نیز  جمعی باشد و اعضای رفت در خدمت مصالحمشروعیت داشت و انتظار می

 منظر این اسلامی از نبوی بودند. اگرچه شریعت و حقوقفرامین  و قبول موظف به تبعیت
ترین ایبشری، عقلایی و زمینی بود. اساسا پایه ماورایی داشت و لیکن امری أگروه، منش

قبیله بود که قبیله را با   رئیس حقوقی و شخصیت بودن نظام حقوقی قبایل، بشری نظامبنیان 
حقوقی قبایل  کرد. نظاموفصل میط آن را هماهنگ و اختلافات را حلاقتدار اداره، رواب

قالب قبیله در  های رئیساندیشیها و دوربینیبرآمده از تجربه و فهم بشری بود و حتی پیش
اکرم و زمینی دانستن نقش رسول فهم و محترم بود. بشریقبیله قابل  حکمت و تجربه شیخ

داد و ویژگی قداست را از منابع بشری قرار میدر مسیر تجربه  اسلامی را دیدن وحی، حقوق
بدوی در راستای رفتار اعراب بادیه بود زیرا  رفتار عاملیتزد. این اسلامی کنار می حقوق

کردند قبیله اطاعت میخود، از زعامت و اقتدار رئیس دور بر مبنای رسوم نیز از گذشته  هاآن
 بدوی در منظومهعاملیت  9زعامت او داشته باشند.نسبت به که تعبدی قدسیبدون این

که صرفا باور به قداست شمرد، بدون اینقبیلگی، احکام و اخبار نبوی را مشروع میفکری 
زمینی  منظر بدوی حتی از اکرم برای عاملیترسول داشته باشد. احکام و سخنان هاآن

                                                 
. جواد علی به تبیین رابطه عرف و دین در جامعه عرب قبل از اسلام پرداخته و عرف را یکی از منابع حقوق قبیله 9

های شان پایبند بودند. عرف اعراب به شدت به عرف و رویه»واد علی این چنین است: است. متن سخن جخوانده
زدن آن را نداشت. عرف هر قبیله  همچون دین، در ذهن و جانشان درونی شده بود. هیچکس اجازه تخطی و برهم

گذاری قبیله منبع قانونکرد. عرف ها مشخص میمانند دین آن قبیله بود که حلال و حرام و مجاز و ممنوع را برای آن
  (.11/225علی، ) «در امور دینی و حقوقی و احکام صادره توسط بزرگان قبیله )مانند رئیس یا قاضی قبیله( بود
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 ریاستاکرم و خلفای وی در مسند رسول بدوی حضرت حکیمانه بود. در نگاه عاملیت
اکرم و خلفاء در یک رسولحقوقی یکسانی بودند. احکام  قانونی و نقش قوم، دارای جایگاه

 حقوقی یکسانی داشتند. خلفا راه تفسیر و نسخ قوانین سطح از مشروعیت بودند و ارزش
شخصیت فردی  اتی با عظمتمسئله منافدیدند و این نبوی را در برابر خود مسدود نمی

حقوقی بدوی، مطابق گذاری در نظامترتیب، تشریع یا قانون النبیین نداشت. بدینخاتم
 شد. قبیلگی انجام می سنت

نبوی برآن استوار است. قرآن است و ماهیت عاملیت ارزشی  عزیمت نظامایمان نقطه 
خدا برای اعراب قبیلگی بود. احکام رسولبدوی، فرهنگ عزیمت عاملیت مقابل، نقطه  در
الاجرا بود نه بر مبنای تعبّد و ایمان. اعراب پیش قبیله محترم و لازم جهت فرامین ریاست از

 کردند. اگرچه حضرت رسولاز اسلام نیز با همین رسم و رویه از رؤسای خود پیروی می
بود، ولیکن ازحیث اجتماعی شأن و شخصیت  بدوی نیز دارای عظمتمنظر اعراب  اکرم از

قابل تخطی از احکام و فرامین او لازم باشد، عالی بود و تقدسی که غیر در جایگاه ریاست
بدوی با  متعددی از تخطی و تقابل عاملیتاکرم فرض نشده بود. موارد برای حضرت رسول

د. انتقادات این کنیید میأحقیقت را تالنبیین گزارش شده که این گذاری حضرت خاتمقانون
 11،ارث فرزندان و زنانسهم  14،روزه نبوی در مسائلی همچون امساکعاملیت به تقنینات 

در این  14حج و متعه 13ورود مشرکین به مکهتحریم  12،خواندهسابق فرزند  ازدواج با همسر
در  النبیین از برخی صحابهبشری به خاتمعینی نیز از نگاه چارچوب قرار دارد. شواهد 

مسلمانان ضمن وابستگی به حضرت ای در جامعه است. عدهگزارشات تاریخی نقل شده

                                                 
 .3/244، تفسیر. طبری، 14
 .4/26حاتم، ابی؛ ابن6/458، تفسیر. طبری، 11
 .1/1149ب/، الاشرافانساب؛ بلاذری، 3/31سعد، ؛ ابن3/496سلیمان، . مقاتل بن12
 .11/443، تفسیر. طبری، 13
 .8/4219حنبل، . أحمد بن14
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عمروعاص تقدس باور داشتند. عبدالله بن اکرم، شخص او را بشری و خارج از دایرهرسول
 کند:چنین نقل می این

 که قریش مرانوشتم(. تا اینکردم )میشنیدم، حفظ میخدا میچه از رسولمن هر آن
نویسی و حال شنوی، میخدا میهمانا تو هر چه از رسول»کار نهی کردند و گفتند:  از این

پس من نوشتن را کنار گذاشتم « گوید!که او، بشر است و گاهی در حال خشم سخن میاین
بنویس! قسم به کسی که جانم در »خدا گفتم. پس ایشان جواب دادند: و موضوع را به رسول

 15«.شود!ری غیر از حق از من خارج نمیدست اوست، گفتا
اکرم را در میان گو تقابل دو دیدگاه نسبت به حضرت رسولوگفتگزارش این 

دیگر،  دهد. گروهی گفتار او را بشری تلقی کرده و گروهیاسلام نشان می مسلمانان صدر
و کلام او  اکرمدانستند. شخصیت نبیالنبیین را مقدس و حقیقت الهی میکلام و سنت خاتم

اکرم در بشری ارزشمند و محترم بود. تفاوت نگاه به حضرت رسولبرای قریش از جهت 
 نبوی در دایرهگروه، کلام و سنت  منظر یک حقوقی اسلام پیامد متفاوتی داشت. از نظام

 حقوق دیگری فقط بخشی از منابعمنظر گروه  گرفت و ازحقوق قرار می مقدس منابع
 بازنگری و تغییر در آن هم منتفی نبود. که البته امکان اسلامی بود

قوم و در اکرم و خلفای وی در مسند ریاست بدوی، حضرت رسول در نگاه عاملیت
عده  حقوقی یکسانی داشت. این ارزش هاآنقرار داشتند و احکام  تراز همحقوقی همجایگاه 

اعراب پذیرفته بودند. طبیعتا بعد از عربی و ادامه سنت عنوان تحوّلی در دین اسلام را به
دینی عرب متوقف  اکرم، تحولشأن و شخصیت نبیرغم باور به عظمتالنبیین علیخاتم
توانست از اقتدار خود گرفت، بالقوه میدست میاعراب را به بعدی که زمامشد و رئیس نمی

شخصیت فردی  مسئله منافاتی با عظمتاین  عربی استفاده کند.برای تغییر و تحوّل دین 
النبیین نداشت، راه تفسیر و نسخ در برابر خلفاء مسدود نبود. بنابراین نهادهای خاتم

رسول، تشخیص صلاح، عدالت و کرامت را  حاکمیتی و قضایی خلافت پس از حضرت
                                                 

 .395 ،1/393؛ حاکم نیشابوری، 5/388؛ ابوداود، 1/429؛ دارمی، 3/1324حنبل، بنا. 15
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توانستند را می جدید برعهده داشتند و خلفای بعدی نیز مبتنی بر نیازهای خلافت، قوانین
 تقنین کنند. 
 حقوق در منطق منابع اصلی توسعهانتسابی است. دلیل  رأی در مقابل منطق منطق

قرآن و انسداد در قوانین حاکم در تقنین و تفسیر، و همچنین عدم ید بدوی، بسط عاملیت
یاد کرد زیرا مسیر « خلافتی فقه»توان از فقه عاملیت بدوی با عنوان رو میسنت است. ازاین

نوع هایی از این نمونه 16شد. حاکمیت اموی و زبیریفقه توسط خلافت طراحی می حرکت
حقوقی نوپای مسلمانان دوگانه فهم ی، در نظامأر انتسابی و منطق عاملیت بودند. منطق

 فقهی ایجاد کرده بودند که در تنازع برخی از صحابه یا تابعین با یکدیگر نمایان است.
« نبوی ایمان به وحی و رسالت»اسلام با مسئله  حقوقی در صدرفکیک دو عاملیت ت

حقوقی  منظر نظام ادامه، از است. درقرآن به روشنی تصویر شدهدر بسیاری از آیات 
 دوم، بررسی خواهد شد.  حج در عصر خلیفه مسئله متعه بدوی، تحریمعاملیت 

 
يخ حکم متعه   نبوی و خلفاء  تمتع( در عصر حج )حج تار

نوبت از سال اجرا  رفت که در دوشمار میقدیمی اعراب به کعبه از رسومزیارت آیین 
وجه هیچ به هاآنشد. رجب انجام می عمره در ماه الحجه و آیینحج در ماه ذی شد. آیینمی

عمل و این  12دادندالحجه( انجام نمیالقعده و ذیهای حج )شوال، ذیعمره را در ماه حج
جزیره که دام و شبه وسیعی از مردم مکه و بخش اقتصاد 18دانستند.را از بدترین گناهان می

 شد. برخلاف اهل)بازارها( تأمین می أسواقکشاورزی نداشتند، از طریق تجارت و برگزاری 

                                                 
متعتان در  لهأشناختی؛ مساول با تحلیل مردم دوم قرن های فقهی مکه در نیمهشناسایی نظام»بهراملو،  و نیا. آذری16

 .«عباسزبیر و ابنآل منازعات
 .3/224. ترمذی، 12
-؛ ابن285؛ ازرقی، 228بغدادی، حبیب ابن؛ 2/564حنبل، بنا؛ 8/449الحجاج، مسلم بن ؛2/444. بخاری، 18

 .6/146؛ نسائی، 2/8دینوری،  قتیبة
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تجاری  پرداختند. روابطکشاورزی و دامپروری، کمتر به تجارت می جهت رونقمدینه که به
جزیره نیز سفر جزیره نبود بلکه گاه به خارج از شبهداخلی شبه مناطق مکیان نیز منحصر به

متفاوت های مختلف و مکان هایبزرگ در فصلبازار  جزیره بیش از دهکردند. عرب شبهمی
ترین بازارهای زمان و مکان بازارهای دهگانه، مهم است. مهم کرد. رابطهبرگزار می

ماه  المَجاز از اولالقعده و ذیذیماه القعده، مَجِنّه از بیستم ذی ماه جزیره؛ عُکاظ از اولهشب
شدند؛ بازار حَباشه نیز در ماه رجب. مدیریت بازار مکه برگزار می الحجه در نزدیکیذی

 ده قبلس مکه در یکمدیریتی اشراف  جلسات 19تمیم و قریش بود.قبیله بنی عُکاظ بر عهده
 جلسات به بررسی اموراین  شد. آنان درنام دارالندوه برگزار می اسلام در مکانی به از

-کردند. بهریزی، اجرا میمکه پرداخته و بعد از برنامه سیاسی، اجتماعی، نظامی و تجاری

ی مکی است. برگزاری بازارهاریزی و برگزاری بازارها نیز برعهده آنان بودهنظر رسد، برنامه
عمده شلوغی  آمد. بخشحساب میمکه بهای برای تجّار ویژه های حج، فرصتدر ماه

 رو اشرافاینحضور در مکه وابسته بود. از زوّار و دفعات بازارها و منافع تجّار به جمعیت
کرده بودند. ممنوعیت اقتصادی خود تنظیم  حج را بر پایه منفعت برگزاری قریش قوانین

های حج عمره در ماه قوانین است. انجام حجهای حج ازجمله این عمره در ماه جام حجان
 کرد )خلوتمکه را کم می زوّار در مطلوبی بود. ولیکن حضور مجددبرای حُجاج سهولت 

 رجب و دیگر بازارهای کوچک اینمکی )حباشه( در ماه  دوم تجارالله( و بازار شدن بیت
 مکه برای انجام حج موعد حُجاج در زودتر ازکشید. همچنین حضور می منطقه به خلوتی

حجاج رسیدگی به امور  نهایت، عدم کرد. درالمجاز را خلوت میعمره، بازارها مجنه و ذی
ممنوعیت  نمود. بنابراین، قانونمکه را مخدوش می بزرگانبرگزاری بازارها، اعتبار در ایام 

 سال(، بهترین راهبرد اشراف حُجاج در طول حج )به قصد، توزیعهای عمره در ماه حج
حج و مسئله  رو مسئله آیینآمد. ازاینحساب میبیشتر به مکی برای رسیدن به منفعت

اقتصادی در تقنینات ثیر منفعت أمستقیم داشت. البته تمکیان با یکدیگر رابطه تجارت 
                                                 

 .2/329. علی، 19
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است. بلکه مسئله تمتع گزارش نشده جرای حجاز اسلام، فقط در مااجتماعی عرب قبل 
  24اقتصادی است.ثیرپذیری دینداری اعراب از منافع أدیگر ت تقویم، مصداقتغییر 

 حج مطابق سنتانجام فریضه از بعثت، مسلمانان را بهاکرم بعد رسولحضرت 
نمود و حج حج را عملا اجرا  آخر عمرشان، آیین ایشان در سال 21ابراهیمی موظف کرد.

 موارد، کنار از این یکی 22بعثت تشریع کردند. از هایی از دوره پیشاسلامی را با تفاوت
اقدام حضرت را  عباس اینابن 23های حج بود.عمره در ماه گذاشتن ممنوعیت برگزاری آیین

 24است.جاهلیت و مشرکین بیان کرده اهلسنت به انگیزه ترک 
ترتیب که زائر  تمتع نامیده شد. بدین های حج، حجدر ماه عمره زمان حجبرگزاری هم

شد. زائر در ادامه برای میجای آورده و از احرام خارج هعمره ب مکه، حج ورود به ازبعد 
ماند و سپس های احرام منتظر میالحجه بدون محدودیتحج تا روز نهم ذی انجام آیین

حج  حج و آیین رو ضرورت برگزاری آیینورد. ازاینآجای میحج به مجدد مُحرِم شده و آیین
 محمد و در عصر زمان حضرت سنت در شد. اینعمره در دو موسم متمایز سال برطرف می

 حج و آیین اجازه جمع بین آیین 25عمر مرسوم بود. ای از خلافتابوبکر و نیمهخلافت 
نوبت  اسلام از دو مکه که قبل ازمطلوبی بود، اما برای تجّار مکه سهولت  عمره برای زائران

خود منافع  بدوی در چنین شرایطی برای حفظشدند، خوشایند نبود. عاملیت بازار منتفع می

                                                 
 .143. میرصادقی، 24
 .28حج، . 21
 .54، فتوح البلدان؛ 1/942، ب/الاشراف انساب؛ بلاذری، 183. ازرقی، 22
 .444 ،443 ،2/442؛ بخاری، 8/4219حنبل، ابن؛ 2/133سعد، . ابن23
 .6/214ی، ؛ طحاو3/343. ابوداود، 24
 .2/529، تاريخطبری،  ؛8/4219حنبل، بنا .25
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  26اکرم مخالفت کرد.رسول حضرت با سنت
برائت و  مکیان در ماجرای نزول سوره اقتصادی منفعتنبوی با انگیزه قانون تقابل با 

برائت، ورود  سوره 28 قرآن در آیه 22است.شده مکه نیز گزارش مشرکین بهورود تحریم 
انگیزه  ها به دونهم ممنوع کرد. مشرکین که سال از سال منظور حج را بعد مکه به مشرکین به

دهم از شدند، دیگر از سال منطقه می حج راهی این مکه و آیینشرکت در بازارهای تجاری 
قانون، منافع بازارهای مکه را تهدید زیارت محروم شده بودند. این در مکه و شرکت به ورود 

تجارت با  جهت عدممسلمانان به ترس برخی آیه از رو خداوند در ادامهاینکرد. ازمی
 است.داده آنان وعده نیازی از مشرکین را بهاست. همچنین بیکرده مشرکین گزارش

الحرام نزدیک شوند ای مؤمنان! مشرکان پلیدند بنابراین پس از امسال نباید به مسجد»
نیاز و اگر از ناداری بیمناکید، خداوند به زودی شما را با بخشش خویش اگر بخواهد بی

 «.گرداند که خداوند دانایی فرزانه استمی
 اقتصادی با قانون ل منافعدلیهمسلمانان دارد که بگروهی از وجودنکته اشاره به این
 است. نیازی دادهوعده بی هاآن رو خداوند بهدل نبودند. ازایننبوی هم

آیین  انگیزه تحریم 28اکرم تحریم نمود.رغم دستور نبیحج را علی دوم متعهخلیفه 
بسیاری گزارش  فقهی تاریخی و روایت عمر در اخبار های حج توسطعمره در ماه

الله در دو زوّار بیت حج، کثرتدو حُجّاج )زفاف( بین جلوگیری از تفرّج  29است.شده

                                                 
-؛ ابن2/233، ی؛ طیالس8/4219، 2/564حنبل، بنا؛ 8/449،389، ؛ مسلم بن الحجاج2/444. بخاری، 26

دینوری،  قتیبة؛ ابن285؛ ازرقی، 228بغدادی، حبیب ابن؛ 4/192ماجه، ؛ ابن6/142،143؛ نسائی، 2/143 سعد،
 .2/529، تاريخ طبری، ؛2/8

 .11/442، تفسیر. طبری، 22
 .2/529، تاريخ. طبری، 28
 ؛ طبری،42 ،41، 2/44؛ بیهقی، 186، 185 سلام،؛ قاسم بن5/233نعیم الاصبهانی، ؛ ابی3/321. طبرانی، 29

؛ نسائی، 1/345؛ بزار، 4/195ماجه، ؛ ابن1/115حنبل، ؛ أحمد بن8/422الحجاج، ؛ مسلم بن2/529، همان
6/69. 
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عمر بیان  ها در کلام خلیفهانگیزه جمله این مکّه ازاقتصادی مردم  سال و منفعت موسم
اخبار اشاره خواهد شد. طبرانی در کتاب  ادامه به نقل و تحلیل برخی از این است. درشده

 نبوی را حفظعمر از نسخ حکم  مسیب، انگیزه خلیفهنقل از سعید بن بهالشامیین مسند
 است: چنین نقل شدهخبر این است. متن مکه بیان کردهاهل منفعت
خدا تمتع را همراه رسول های حج نهی کرد و گفت: حجحج در ماه عمر از متعه»

آشفتگی و  ه دوری با حالتکنم؛ زیرا هر یک از شما از راانجام دادم ولیکن از آن نهی می
دهد. پس آشفتگی و رنجور بودنش در های حج انجام میعمره را در ماه دیده آمده و حجرنج
مات براو( حلال عمره خواهد بود و سپس وارد مکه شده و طواف می حج کند و )مُحرَّ
گین شده و بر همسر خود در صورتی شود و لباسمی ، که همراهش باشدپوشیده و عطر آ

سمت منی خارج شود و  که روز ترویه رسد و برای حج تهلیل کند و بهشود. تا اینوارد می
 روز خواهد بود. اینبرای حجی تلبیه گوید که آشفتگی و رنجوری و تلبیه وی فقط برای یک

 وضعیت )حج تر از عمره است. اگر حُجاج را با اینصورتی است که حج با فضیلت در
که اهل حالیآغوش خواهند شد. درإزار هم گذاریم، با همسران خود زیر درختتمتع( تنها 

  34«.مکه( دام و کشاورزی ندارند و بهارشان از ورود حُجاج بر آنان است خانه )اهل این
تحریم متعه  تمتع در عصر نبوی، همچنین ابداع عمر بر انجام حج فارغ از اقرار خلیفه

 اهمیت آشفتگی و رنجوری حُجّاج در ،خبر اهمیت دارد: یک نکته در این وی، سه توسط
حالت در آیین  بهرگی حُجاج از اینریشه در اسلام ندارد و بیحج بنابر ذهنیتی که  زیارت

 خالی بینحُجاج )زفاف( در ایام تفرّج  ،است. دوزیارت، تلقی کرده حج را به عنوان نقص
حُجاج. دلیل اول و حضور به میزان  هاآنو وابستگی  مکه اقتصادی اهلضعف  ،حج. سهدو 

مکه به منافع  اقتصادی اهل وابستگی ،سومحاجیان است و انتقاد  دوم عمر انتقاد به وضعیت
عمر نبوی است. بنابراین، دلایل مخالفت خلیفهکارکرد در حج دیدن این حج و آسیب آیین

 بعثت دارد.  بعثت و بعد از از ر فرهنگ قبلحج د همگی ریشه در معنا و کارکرد آیین
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های دیگر ماهزائران را در های حج، جمعیت عمره در ماه جواز نبوی برای ادای حج
نظر با اشراف مسئله همعمر در این  مکه آسیب زده بود. خلیفهبه منافع اشراف  کاسته بود و

 های حج بهدر ماه عمره حج مجددنبوی با تحریم رغم حکم رو علیعرب بود. ازاین
أهل هذا البیت لیس لهم ضرع و لا زرع و إنما »اشراف مکه کمک کرد. تعبیر تجارت 

 فقهی عمر و امکانمصلحت اقتصادی در اندیشه ثیر أخوبی تبه« ربیعهم ممّن یطرا علیهم
و تقنین وی در  عمر اقتصادی خلیفهکند. انگیزه توجیهی را بیان می چنین تغییر حکم نبوی با

عمر ماهک نیز موید همین انگیزه راستای منافع هموطنان مکی خلیفه بود. سخن یوسف بن
 نبوی است. وی گفت:  برای تغییر حکم

 مناسبت در مکه را مدّنظر داشت تا دو اهل کرد؛ زیرا وضعیت تمتع نهی عمر از حج»
  31«.باشند منفعت داشتهسال برای تحصیل  هر

علی به عمر در مورد تغییر  انتقاد حضرت عبید، خبراز عبدالله بننقل  بهبیهقی 
مکه  بیشتر حُجّاج در است. عمر در پاسخ، حضورکرده حج را نقل نبوی در مناسکضوابط 

چنین رأی خود بیان کرد. خبر این عنوان توجیه های حج را بهماه الله در غیربیتبرای زیارت 
 است: گزارش شده

را( از  عنه گفت: آیا )مردماللهخطاب رضیعنه به عمر بناللهطالب رضیابیعلی بن»
بیت بیشتر شود. پس  خواهم زیارتگفت: نه ولیکن می کنی؟ او جوابتمتع نهی میحج

جای آورد خوب است هحج و عمره را جداگانه بگفت: هرکس آیین عنه جواباللهعلی رضی
 نبوی صلّی خدا و سنت متع )جمع بین عمره و حج( گزارد پس به کتابت که حجولی کسی

 32«.استسلّم اقتدا کرده و علیه الله
مکه را از زبان عبدالله بن عمر  بیشتر حُجّاج در دیگری، توجیه حضوربیهقی در خبر 

 : عمر گفتاست:  عبدالله بنتمتع نقل کرده عمر از مخالفت با حجبه عنوان انگیزه 

                                                 
 .186سلام، . قاسم بن31
 .2/42. بیهقی، 32



 8048 پاییز، چهلهم، شماره هجدسال  ،ىاسلام تاريخ و تمدّن/ 81

سال زیارت شود. و  بار در الحرام دوالله خواست بیتعنه میاللههمچنین عمر رضی»
شد تمتع موجب می سبب که حج حج و عمره بیزار بود، بدین مندی مردم از جمعاز بهره

 33«.الحرام بیایندالله بیت سال به زیارتمردم یکبار در
عنوان سال بهالله در طول بیتخلوتی  روایت اهمیت دارد: نخست، نکته در این دو

 ازحج قبل  حُجاج در آییناست. جمعیت شده نبوی طرح خلیفه برای تغییر قانونانگیزه 
افراد از فِرَق  پرستان و موحّدین بود. همچنین یهودیان، نصرانیان و دیگراسلام متشکل از بت

شهر برای استراحت حضور داشتند، اگرچه این  مکی در بازارهایاتمام  ازمختلف نیز بعد 
حج در مکه حاضر  توجهی در ایام رو جمعیت قابلکردند. ازاینحج شرکت نمی در آیین

الله را منحصر به بیت هجری، زیارتسال نهم  مکه در ورود به مشرکین ازبودند. تحریم 
حج و  آیین، طبیعتا خلوتی مکی و مدنی کعبه برای حُجاج مسلمانان کرد. انحصار زیارت

مسئله بود، با قبول قانون  عمر که درصدد حل این پی داشت. خلیفهبازارهای مکی را در
 حجاج درهای حج، حضور عمره در ماه انجام حج ممنوعیت از اسلام درباره عرب قبل

مستقیم با ابطه الله نیز ررو انگیزه خلوتی بیتسال در شهر مکه را تضمین کرد. ازاین طول
-علی مشهود است، مشروعیت قانون که در نقد اماماست. دو، چنانبازارهای مکی داشته

خدا و اسلامی یعنی کتاب  منابع حقوق نظر او مبتنی بر اسلامی در گذاری آیین و مناسک
 که جایگاه دوم بود،مقابل دیدگاه خلیفه نبوی در نقطه نگاه عاملیت  اکرم است. ایننبیکلام 

-دانست و مصلحتنبوی می احکامصلاحیت برای تغییر مطلق صاحب طور خلافت را به

اجتماعی ذاتا دارای نبوی ریاست  منظر عاملیتکرد. از سنجی خلیفه را مشروع قلمداد می
 بدوی بنابرکه عاملیت اسلامی نیست، حال آن حقوققانونی برای تغییر یا تقنین  وجاهت

 گذاری در جامعهاجتماعی را ذاتا منشا حق برای قانوناسلام اقتدار ریاست  از ت پیشسن
 علی دراکرم باشد یا خلیفه. امام  ریاست در اختیار رسول دانست، خواه ایناسلامی می

جهت تعارض با روش بهمفرده، در سخن و عمل با این  عمرهماجرای دستور عثمان به انجام 
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 34یز مخالفت کرد.نبوی ن سیره
سواده با عمر برخلاف اخبار خبر ملاقات عمران بن مکه در البته انگیزه خلوتی

است. عمران با اشاره به انقادات مردم به عمر در های حج، مطرح شدهمذکور، درباره ماه
پیامبر و  تمتع در عصر حضرت های حج، به حلیت حجعمره در ماه حج تحریممسئله 

فهمی حُجاج در عصر، کجدو آن  آیین درحلیت این  کند. عمر نیز با قبولره میابوبکر اشا
 های حج و عدمعمره در ماه حج در صورت انجام حج عمره از آیین پنداری حجکافی

تمتع بیان  حجتحریم  عنوان توجیهحج( را به آیین الله دربیتحج )خلوتی  حضور در ایام
 است: را این چنین نقل کردهاست. طبری روایت کرده

های حج عمره را در ماه گویند: تو حجسواده گوید: گفتم: )مردم( میعمران بن»
کردند و الله و ابوبکر به این )روش تو( عمل نمیرسولکردی، درحالی که حضرت  تحریم

حج  هایعمره را در ماه آن حلال بود. عمر گفت: )بله( حلال بود، )ولیکن( اگر حُجاج حج
 الحجه( پندارند. پس حج به تخمذی ماه حج )در را کافی از انجام آیین جا آورند، آنبه

خلوت گردد  هاآن است، پس آیین حجحج خارج شده ای ماند که جوجه آن در ماهجوجه
 35«.های الهی استحج ارزشی از ارزشدرحالی که 

عصر نبوی و ابوبکر، همچنین تحریم تمتع در  فارغ از اقرار خلیفه درباره حلیت حج
فهمی حُجاج در کج ،است: یککرده خبر اشاره ایننکته مهم درخود، وی به سه  آن توسط

 خلوتی ،های حج. دوعمره در ماه در صورت انجام حج حج عمره از آیین پنداری حجکافی
فکانت قائبة قوب »ل المثفهمی مذکور با تمثیل به ضربحج به جهت کج الله در آیینبیت

 حج.اشاره به جایگاه ارزشمند  ،سه«. عامها
حج را  الله در ایامعلی طرح کرد، خلوتی بیتعمر برخلاف استدلالی که به حضرت 

گذاری مردم، خلاف واقع است. خلیفه از روش حج است. تحلیلدلیل تقنین خود بیان کرده
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-ذی حج در ماه برای انجام آیین هاآنهای حج نشان از اقدام حُجاج در ماه زیرا حضور

وجود نداشت. حج  جای آیینعمره به دانستن حجرو وجهی برای کافیالحجه دارد. ازاین
عمره تحریم شد،  عمر که حج هجری تا اواخر دوره تمتع از سال دهم همچنین سنت حج

عکس، حج واقف بودند. بلکه بهداب دو بین مسلمانان رواج داشت. مسلمانان به تفکیک آ
ها بیشتر محتمل بود. زیرا عمره در دیگر ماه حج از انجام حج پنداری آییناحتمال کافی

به  هاآناحتمالاتی نزد  عرب، ریشه محکمی داشت که با چنینحج در جامعه  جایگاه آیین
عمره در  از انجام حج خود بعدمنطقه  حُجاج به مخاطره افتد. همچنین تمثیل مراجعت

ای که از تخم خارج شده و دیگر امکان حج( به جوجه های حج )بدون شرکت در آیینماه
 حج دارد.  برگشت آن وجود ندارد، اشاره به خلوت شدن آیین

عمره در  حجدیگر خلیفه برای تحریم  خالی بین دو حج انگیزهانجام زفاف در ایام 
شعری در عصر عمر، والی و قاضی بصره بود. وی در مسئله ا حج است. ابوموسیهای ماه

ابوموسی و ماجه در خبری، ماجرای ملاقات رسول معتقد بود. ابن حج به نظر حضرت متعه
باره از این  است. ابوموسی درکردهخلیفه، را گزارش جدید عمر پس از اطلاع وی از تقنین 

 داد:  ال پرسید و عمر جوابؤوی س
ام ولیکن من از زفاف دادند، مطلعخدا و صحابه آن را انجام میرسول که حضرتاین»
آب )غسل(  که قطراتحج درحالی  ، سپس حرکت به36أرأکسایه درخت  زنان زیربا مردان 

 32«.از سرشان ریزد، بیزارم
آب و هوای أرأک در  عمره به منطقه خوش حجحُجاج پس از انجام  ،گزارش طبق این

ماتعرفات رفته و دوره محدوده شان نبود را در آن نقطه به استراحت حج برعهده ای که مُحرَّ

                                                 
کنند  سایه آن استراحت کند و مردم زیر أرأک درآن منطقه رشد مکه که درختانی با نام یکید. أرأک: وادی در نز36

 (.1/135 حموی،)یاقوت
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الحجه به عرفات ذیگذراندند. همچنین در ظهر روز نهم اختصاصی؛ زفاف( می )نوع
تمتع، بیزاری از  پیامبر و صحابه در اجرای حج روش حضرتگشتند. عمر با التفات بهبرمی

مکه و گاه در اطراف دو حج در موضوع اختیار تفّرجخالی بین ز حُجّاج در ایام رفتار برخی ا
 است. کرده های حج بیانعمره در ماه حجتحریم نزدیکی با همسر را انگیزه 

چه ندارد و آنو عمره مشکلی است که با جمع حج این  خبر ناظر به این وی در سخن
 دو حج است. عمر درخالی بین  ایام ختصاصاً؛ زفاف( درنقد است، تفرّج حُجاج )ا محل

عمره بیان  تحریم حج نبوی را علت مفهومی و معنایی با مفهوم و معنای حجمورد تضاد  این
نبوی خلیفه باید با سختی و شدت همراه باشد و با رخصت  حج در ذهنیت کند. آیینمی

تواند دلیل تردید است و نمی عمر محل سخن ن حج ناسازگار است. البته ای برای ادای آسان
های حج، باعث تعطیلی عمره در ماه وی باشد. زیرا ممنوعیت حج مناسبی برای تحریم

 توانستند بدونگردد. حُجاج همچنان میآب و هوای مکه نمی مناطق خوش تفرّج حُجاج در
اشویی داشته باشند و سپس به زنمناطقی همچون أرأک رفته و رابطه  عمره به انجام حج

فاصل حد زناشویی در ایام توانست با تحریم رابطه طرفی، عمر می الله روند. ازبیتزیارت 
عبارتی حج نداشت. به کند و لزومی به تحریم متعه خود را محققانگیزه حج این دو بین 

 است. ا تحریم کردهتمتع را اساس حج، حج دو دیگر، عمر به خاطر یک امر حلال بین
طور ضمنی مکه بههای اطراف حُجاج در تفرّجگاه که، حضورتوجه ایننکته قابل 

رو بعید نیست، توجیه منطقه را درپی دارد. ازاینخلوتی شهر مکه و بتبع خلوتی بازارهای آن 
یزه خلیفه انگاقتصادی خلیفه برای منافع مکّیان باشد. البته این  مذکور در راستای انگیزه

ای به های حج در عصر نبوی، عدهعمره در ماه تاریخی نیز دارد. پس از جواز حج ریشه
، تسهیل روابط زناشویی در فاصله زمانی هاآن کردند و دلیل باره انتقاداین  رسول درحضرت 

 عمره و حج بود، اما استدلالشان مقبول حضرت قرار نگرفت.
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يم  منطق  حج متعهحقوقى خلیفه برای تحر
کرد،  خطاب حائز اهمیت است. عمر حکمتوسط عمر بن حج حقوقی تحریم متعه منطق

  38کنم.را تحریم )ممنوع( میها بود و من آنمتعه در زمان پیامبر حلال  دو
 کنند. حکمقوانین را مستقیما تعیین میحقوقی، ماهیت  حقوق در یک نظاممنابع 

حقوق حقوقی متفاوت با نظام  عمر، برمبنای قواعد و منابعحج توسط خلیفه ریم متعه تح
النبیین منحصرا وحی و خاتم زمان حضرت اسلام در حقوقاست. منابع نبوی صادر شده

حقوق  حج، خود را جزئی از منابع متعه خطاب در فرمان تحریمنبوی بود. عمر بن سنت
 نظر خود با منبع تفاوتنبوی، بلکه با تصریح بهارجاع به منبع و بدون  اسلامی در نظر گرفته

فقهی فقهی عمر در عرض روایات رو روایات تحریم را صادر کرد. ازایننبوی، دستور 
تبع مکاتب فقهی قرن دوم فقهی و حقوقی صحابه و تابعین و بهحضرت محمد در منطق 
 مورد استفاده قرار گرفت. 

خاطر  به حج متعه تحریمخدا در حکم عمر درباره همسو نبودن با رسول لیفهاقرار خ
نبوی  عاملیتمعنای مشقت و سختی در حج، از منظر اقتصادی حج یا حفظ کارکرد  حفظ

 مذموم و نامشروع بود. 
خدا برای وی، رسول قوانین نسخگذاری دینی برای خلیفه و اجازه قانونورود به عرصه 
بعد از « انا زمیل محمد»اسلام بود. همچنین استفاده از تعبیر  حقوقی تحول مهمی در نظام

توجیهاتی که درباره تغییر قوانین نبوی با مصلحت سنجی شخصی بیان کرده بود، نشان از 
اگرچه  39تقنین است.رسول و صاحب جایگاه ردیف حضرت معرفی خود به عنوان هم

موضوعه ایشان با حقوقی نبوی و بدوی، محترم و قوانین  نظام دو اکرم در هررسولحضرت 
به وحی،  نبوی بدلیل اتصالنبوی، جایگاه حقوقی عاملیت  اهمیت است ولیکن در نظام

 قابل تغییر است. ازقدسی و غیربدین سبب قوانین موضوعه ایشان هم مقدس است و قوانین

                                                 
 .2/529، تاريخ؛ طبری، 1/252، یالخراسانمنصوربن؛ سعید 83 ،82عروبة، ابی. ابن38
 .2/529، تاريخطبری، . 39
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فراگیر عرب  خاطر ریاستاکرم بهرسول بدوی، حضرتعاملیت حقوقی  دیگر در نظام سوی
ایشان در اختیار خلفای بعدی  جایگاه بعد از عرب، محترم بود و اینریزی امپراطوری و پایه

سنجی عرب را بنابر مصلحت  دینیقوانین  قرار گرفت و خلفاء صلاحیت لازم برای وضع
اکرم مشروع و مستوجب ثواب و عقاب نبی خلیفه مستقل از انتساب بهخود داشتند. فرمان 

 ریاستی خلیفه بر حکم اکرم، اولویت حکمحج با نبی بود. تقابل در معنا یا کارکرد آیین
گذاری او قانونخلیفه و شیوه دهد. تحریم حقوقی بدوی نمایش می نبوی را در نظام مقدس
 مکه قرار گرفت.ها بعد مورد اختلاف فقهاء مسلمان به ویژه فقهای تا دهه

 
 اسلامحقوقى صدر  بحران در نظامتداوم 

ای در عمر در آن انجام داد، به مسئله پرمناقشه حج پس از تغییری که خلیفه حکم متعه
فقهی حقوقی در  اول تبدیل شد. اخبار بسیاری از تقابل دو نظاماسلامی تا پایان قرن  جامعه
منازعات بین دو گزارشات براساس تحلیل  بررسی ایناست. حج گزارش کرده متعه مسئله

 40،علیدهد. امام حقوقی را نشان می حقوقی دو نظام معتبرمنطق و منابع جریان، تفاوت 
 45،عباسابن 44،عمرعبدالله بن 43،وقاصابیسعد بن 42،سوادهعمران بن 41،کعببنابی

حج را در  در شمار افرادی بودند که حلیت متعه 47حصینو عمران بن 46بکرابیاسماء بنت
 گروه، حکمحج برای این  متعهقانون حقوقی نبوی پذیرفته بودند. منبع  چارچوب نظام

                                                 
 .8/428الحجاج، ؛ مسلم بن1/143 حنبل،بنا.  44
 .9/4964 ،حنبلبنا. 41
 .2/529، تاريخطبری،  . 42
 .3/126 ،؛ ترمذی2/834انس، . مالک بن43
 .3/128. ترمذی، 44
 .4/61؛ ابن عبدالبر، 8/448؛ مسلم بن الحجاج، 5/668شیبه، ابی. ابن45
 .8/448؛ مسلم بن الحجاج، 5/668شیبه، ابی. ابن46
 .8/432الحجاج، . مسلم بن42
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دیدند. نبوی مشروع نمی خلیفه را برای نسخ حکم النبیین بود. همچنین حکمحضرت خاتم
و...  52زبیرو عروة بن 51رزبیعبدالله بن 54،قیسضحاک بن 49،اشعریابوموسی 48،عثمان

حقوقی بدوی پذیرفته  حج را در چارچوب نظام نیز در زمره افرادی بودند که حرمت متعه
 خلیفه اعتقاد داشتند. نبوی توسط حکم گروه به مشروعیت نسخ حکم بودند. این

الله حج مردم را فرمان داد تا فقط به نیت حج برای زیارت بیت عفان در ایامعثمان بن
عمر بن  مشروعیت فرمانپیامبر و اعلام عدم  سنت علی برای تثبیتماده شوند، امام آ

 شود:حج می تمتع احرام بسته و عازم خطاب آشکارا ندا داد که به قصد حج
عنهما را مشاهده نمودم، عثمان از حج تمتع  اللهگوید: عثمان و علی رضیراوی می»

داشت. هنگامی که علی این زمان عمره و حج باز میمکرد و مردم را از انجام هنهی می
 اکرم صلّینبی بندد و سنتوضع را دید، بلند ندای تلبیه داد که برای حج و عمره احرام می

  53«.گذاردخاطر نهی کسی کنار نمیهسلم را بو علیه الله
ای است که نبی اکرم علی منحصرا به شیوهمنظر امام  حج از مناسک مبنای مشروعیت

دینی خواهند  مناسک حقوقی برای تغییر یا وضعوجاهت بیان کرده و مادون ایشان، فاقد 
عمر دارد، به مخالفت برخاسته  خلیفهعثمان که ریشه در تحریم رو با سخن بود. ازاین
کند و یدوم مراجعه م خلیفهعمر فرزند شامی به عبدالله بن رویدادی دیگر مردی است. در

 کند:ال میؤتمتع س از او در رابطه با حج
ال پرسید. پس عبدالله ؤحج( س مرد شامی از عبدالله درباره جمع عمره با حج )متعه»

                                                 
 .8/428الحجاج، ؛ مسلم بن1/143 ،حنبلبنا. 48
؛ 2/44؛ بیهقی، 6/69؛ نسائی، 1/345؛ بزار، 4/195 ،ماجه؛ ابن1/115حنبل، بنا؛ 8/422الحجاج، . مسلم بن49

 .5/233، ینعیم الاصبهانی؛ اب3/321طبرانی،  .نیز نک
 .3/126؛ ترمذی، 2/834انس، . مالک بن54
 .8/448؛ مسلم بن الحجاج، 5/668شیبه، ابی. ابن51
 .4/61. ابن عبدالبر، 52
 .2/444. بخاری،  53
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است. عبدالله گفت: آیا به عمر گفت: آن حلال است. شامی گفت: پدرت از آن نهی کردهبن
 و علیه الله خدا صلیکه رسولحج( نهی کرده باشد در حالی نظرت، اگر پدرم از آن )متعه

 و علیه الله خدا صلیداده، آیا دستور پدرم باید تبعیت شود یا دستور رسولآله آن را انجام می
عمر( گفت: هر آینه آله. پس )ابن و علیه الله خدا صلیآله؟، شامی گفت: البته دستور رسول

 54.«استانجام دادهآله آن را  و علیه الله خدا صلیرسول
اسلامی سرگردان  حقوقای است که در شناخت منابع شامی نماینده جامعه مردم

 اسلامی باور دارد و از حقوق تشریع های وحی، منبعخدا را بنابر آموزهسویی رسول است. از
ا عمر، مرد شامی ربیند! عبدالله بنخلیفه را در تضاد با دستور نبوی می دیگر حکم سوی

کند. مرد، بیان میکند و جواب را از باور اصیل آن اکرم میتقنینی رسولمتوجه جایگاه 
کند و اسلامی نیز سرایت می حقوق منطق طور طبیعی بهاسلامی به حقوقبحران در منابع 

گرای خلافت ناچار به انتسابی و منطق مصلحت ها و مکاتب مختلف، بین منطقگروه
 شوند. قضاوت می

خزاعه و منصوب عمر برای قضاوت در بصره بعد از حصین از قبیله بنیمران بنع
ق، خطاب به مُطرف 52حصین در وصیت خود حدودا در سال اشعری است. ابن ابوموسی

 گوید:می
ای کرد. سپس )آیهآله بین حج و عمره جمع می و علیه الله خدا صلیو بدان که نبی»

له از آن آ و علیه الله خدا صلی( آن نازل نشد و )همچنین( نبیخدا در )موضوعاز( کتاب 
  55«.استخواهد، گفتهچه مینهی نکردند. )اما( مردی به رأی خودش در آن مسئله هر آن

نبوی مستند  خدا و سنتنسخ آن را به دو منبع کتاب حج و عدم  عمران حلیت متعه
 است.تقنینی ندانستهعنوان خلیفه دارای شأن عمر را به رو سخناست. ازاینکرده

 

                                                 
 .3/128. ترمذی، 54
 .8/432الحجاج، . مسلم بن55
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 نتیجه
دوم و پس از آن ریشه  فقهی برآمده در سده های حقوقی مذاهبحقوقی، منطق و نقشمبانی 

نوشته نظام دینی صحابه و تابعین سده نخستین دارد. در این  روزمرهدر گوناگونی زندگی 
های اسلامی را به نفع جزیره بود و ارزششبه بدوی که برآمده از فرهنگحقوقی -فقهی
قدسی و قداست  نبوی بود، نبوی که برآمده از وحی  کرد و نظامهای قومی تعدیل میارزش

دوم،  خلیفه حقوق در عصرشناسیاز یکدیگر تفکیک شدند. نگارندگان با رویکرد مردم
بنیادین منابع و منطق  اوتمذکور بررسی کرده و تفعاملیت حج را از منظر دو  متعهمسئله 

اول به حیات خود  نبوی و بدوی در قرناند. هر دو عاملیت دو را نشان داده حقوقی آن-فقهی
 مستقیم گذاردند. گانه اثربندی مکاتب فقهی پنجدوم در صورت ادامه دادند و در ابتدای قرن

 
 کتابشناسى

 .قرآن کریم
اول با تحلیل  دوم قرن های فقهی مکه در نیمهشناسایی نظام»بهراملو، و احسان  نیا، حمیدرضاآذری

 )دردست چاپ(.اسلام،  تاريخ ،«عباسزبیر و ابنمتعتان در منازعات آلشناختی؛ مسئلهمردم
 ش.1328کوشش ابوالقاسم گرجی، دانشگاه تهران، تهران، بهاسلام،  پیامبر تاريخآیتی، محمدابراهیم، 

الجوزی، ریاض،  بشیر، دارابنبن کوشش حکمت، بهالعظیم القرآن تفسیررحمن، حاتم، عبدالابیابن
 ق.1439

الاسلامیة، بیروت،  صبری، دارالبشائر حسن کوشش عامر، بهالمناسک کتابعروبة، سعید، ابیابن
 ق. 1421

کوشش خورشید أحمدفارق، عالم الکتب، ، بهقريش المنمق فى اخباربغدادی، محمد، حبیب ابن
 ق. 1445بیروت، 

 عطاء، دارالکتب عبدالقادر کوشش محمد، بهالطبقات الکبرىمنیع، سعد بنسعد، محمد بنابن
 ق.1414العلمیة، بیروت، 

العلمیة، بیروت،  کوشش نعیم زرزور، دارالکتب، بهالحديث غريبمسلم، دینوری، عبدالله بن قتیبةابن
 ق.1448
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العالمیة، دمشق،  الارنووط و دیگران، الرساله کوشش شعیب، بهالسننیزید، ماجه، محمد بنابن
 ق.1434

 الأرنؤوط و محمد کوشش  شعیب، بهداودأبى سننابوداود، سلیمان بن الأشعث السجستانی الأزدی، 
 ق. 1434العالمیة، دمشق،  بللی، دارالرسالةقره کامل

 کوشش مصطفی عبدالقادر، بهالاصفیاء طبقات الاولیاء و حلیةعبدالله، بهانی، احمد بننعیم الاصابی
 م. 2414العلمیة، بیروت،  عطاء، دارالکتب

عبدالکریم، دارالمنهاج، سعودی،  معبد کوشش احمد، بهحنبلالامام أحمد بن مسندحنبل، أحمد بن
 ق.1432

الاسدی، مکه،  هدیش، مکتبةبن کوشش عبدالملک، بهمکة أخبارعبدالله، ازرقی، ابوالولید محمد بن
 ق.1424

 ق. 1433، دارالتاصیل، قاهره، بخارى صحیحاسماعیل، بخاری، محمد بن
الله، الرحمن زین کوشش محفوظ، بهالبزار الزخار المعروف بمسند البحرعمرو، بزار، ابوبکر احمد بن

 ق.1449والحکم، مدینة،  العلومبیروت، مکتبة  القرآن، موسسه علوم
 للابحاث المرعشلی، معهدالآلمانی ، به کوشش یوسفالاشراف ، انسابیحییبلاذری، احمد بن

الشرقیة، بیروت،  للابحاث ق؛ به کوشش عبدالعزیز دوری، معهدالآلمانی1429الشرقیة، بیروت، 
 ق.1434

 م.1998الهلال، بیروت، مکتبة  ، دار والبلدان فتوح، همو
والدراسات، دارالفکر،  البحوث ، به کوشش مکتبةالکبرى السنن، الحسینبیهقی، ابوبکرأحمد بن

 ق.1416بیروت، 
 ق.1428کثیر، بیروت، عبیدالدعاس، دارابن ، به کوشش عزتالترمذى سننعیسی، ترمذی، محمد بن

محمد نجیب  کوشش اشرف بن، به المستدرک على الصحیحینعبدالله، حاکم نیشابوری، محمد بن
 ق. 1439، دمشق، القویم المصری، دارالمنهاج

السلفی، مؤسسة الرسالة،  عبدالمجید، به کوشش حمدی بنمسند الشامیینأحمد، طبرانی، سلیمان بن
 ق.1416بیروت، 

 ق.1415العلمیه، بیروت،  ، دارالکتبالطبرى تاريخجریر، محمد بنطبری، 
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